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 چكيده

شناسي  جامعه شناسي، همچون روان ،هاي مختلف پديدة ادب يكي از مقولاتي است كه همواره پژوهشگران رشته
 توجهمطالعات كاربردشناسي زبان نيز به مقولة ادب كلامي  . در حوزةاند كرده توجه ، به آنشناسي و مردم

ادبي كلامي است. افراد مختلفي  بي ،شود شناسي مطرح مي دنبال ادب در زبان شود. يكي از مفاهيمي كه به مي
ني يوها ) و2011 ،2003 ،1996)، كالپپر (2008)، بوسفيلد (1987لوينسون ( )، براون و1967( همچون گافمن

مينة الگوهاي اند. باوجود مطالعات فراواني كه درز بررسي كرده را ادبي كلامي بي/ادب  ) مقولة1996رودانكو (
است. در همين  بررسي نشدهادبي در فرهنگ غرب انجام شده است، اين مفهوم در زبان فارسي چندان  بي

نامة  ن در نمايشبررسي كاركرد اين پديده در زبان فارسي ازطريق توصيف آ ،راستا، هدف پژوهش حاضر
به نوشتة اكبر رادي است. انتخاب متون نمايشي  ،روي صحنة آبينامة  نمايش ، برگرفته از مجموعة»صيادان«

كه در بررسي   هستند. الگوي نظريها  آن شك بازتابي از زندگي روزمرة مردم و محاورات است كه بي اين دليل
است؛ يعني تركيبي از  )2011، 2003، 1996سوي كالپپر (ده ازش الگوي ارائه ه،هاي اين پژوهش استفاده شد داده

هاي  ). پرسش2011) و عواملي همچون هنجارهاي اجتماعي، بافت و احساسات (2003، 1996ادبي ( الگوهاي بي
كار  نامة صيادان به شده ازسوي كالپپر در نمايشيك از راهكارهاي پيشنهاد  . كدام1ند از: ا اين پژوهش عبارت

  اند؟ كار برده بهبيش از بقيه را كدام راهكار  كنندگان تعامل .2 و ؟ندا رفته
دار بود.  كاربردترين راهكار كناية نيش ادبي ايجابي و كم بي صيادانكه پركاربردترين راهكار در گرفتيم   نتيجه

 ند ور گرفتادبي سلبي در مرتبة چهارم قرا راهكارهايي كه مركب از چند راهكار بودند در مرتبة دوم و بي
  به دلايل اجتماعي هريك از راهكارها نيز اشاره شد. يافت نشد. موارد جديد نيز معرفي شدند. ادبي واضح بي
  

  ادبي كلامي، تحليل گفتمان، ادبيات نمايشي، اكبر رادي. ادب كلامي، بي :واژگان كليدي
  

  . مقدمه1
 اجتماعي افراد ارتباط» وجهة«با مفهوم  ها معمولاً آن شناختي زبان ادبي و مطالعةمفاهيم ادب و بي

شناسيِ ادب  ترين پژوهش را در زبانترين و بنياديكه مهمدليل، براون و لوينسون به همين  دارند؛

 جستارهاي زباني دوماهنامة
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 Brown( كنندبا توجه به مفهوم وجهه مطرح ميا باب ادب ردرچارچوب نظري خود  ،اندكرده تأليف

& Levinson, 1987: 61(1ارزش«عنوان  شده است كه گافمن با برگرفته مي. اين مفهوم از مفهو 
. مطالعاتي كه )Goffman, 1967: 5( كند تعريف مي» كند اجتماعي مثبتي كه يك فرد براي خود ادعا مي

كه افراد چگونه از راهبردهاي ارتباطي  ندبررسي اين نكته بود براي ،شدند در اين زمينه انجام مي
  كنند. ه ميبراي حفظ هماهنگي اجتماعي استفاد

 و فرضكردند در جوامع مختلف بررسي را اين پديده  پژوهشگران ،پس از براون و لوينسون
شود. با  مي كلامي محسوب 3ادبي قرار نگيرد، بي 2اين بود كه هر موردي كه در حوزة ادبها  آن

كلامي دبي ا بيز به مطالعات در حوزة نيا ،و پيچيده شدن روابط انساني پيشرفت زندگي ماشيني
ه هاي بيشتر نشان داد كه براي حوزة ادب بايد يك پيوستار درنظر گرفت بيشتر احساس شد. پژوهش

؛ 2006دارند (نك: رودانكو، ابتدا و انتهاي آن قرار ادبي مطلق و ادب مطق در  شود كه مفاهيم بي
  ).2011كالپپر، 

هاي نظري و  ، هنوز چالشاست  ادبي انجام شده بي/مطالعات فراواني كه درزمينة ادب باوجود
ادبي،  بي/شناختي اساسي در اين زمينه وجود دارد. برخلاف رويكردهاي سنتي به پديدة ادب روش
هنجارهاي  ،براي بررسي آنكه دانند و معتقدند  مدرن اين پديده را ذاتي زبان نمي هاي پست نظريه

برخلاف رويكردهاي  5دهاي گفتمانياست كه اين رويكر معتقد لازم است. كالپپرو بافت نيز  4اجتماعي
ادراك فرد در  رگيرند و ب نظر مي) گفتمان را امري پويا در1983؛ ليچ، 1987، لوينسون سنتي (براون و

پديدة  ،مدرن، در مطالعات گفتماني پردازان پست . ازديد نظريه)Culpeper, 1996: 21( دارند تأكيدبافت 
  ).2011؛ كالپپر، 2008رسي شود (تركورافي، بر 6ادبي بايد با توجه به فرهنگ بي/ادب

  از:اند  هاي پژوهش حاضر عبارت پرسش
  ؟اند كار رفته به نامة صيادان در نمايش ،يك از راهكارهاي پيشنهادشده ازسوي كالپپر  . كدام1
  ؟اند  كار برده بهبيش از بقيه را  كدام راهكار كنندگان . تعامل2

  ند از:ا عبارت ي پژوهشها فرضيه
  اند. رفتهكار  به نامة صيادان شده ازسوي كالپپر در نمايش هر پنج راهكار ارائه .1
  .اند كار رفته بهدار بيش از بقية راهكارها  ادبي ايجابي و ادب كنايه راهكارهاي بي .2

 ،2003 ،1996سوي كالپپر (شده از مطرحدر پژوهش حاضر، نظرية كاررفته  به اصول نظري
ندارد و بر عواملي همچون  تأكيداين نظريه برخلاف نظريات پيشين بر فرد  . از آنجا كهاست) 2011

مدار است.  شرقي جمع   مناسب مطالعات جوامع ،كند بافت، هنجارهاي اجتماعي و احساسات تمركز مي
شك بازتابي از زندگي روزمرة  از متون نمايشي كه بيها را  بر اينكه داده علاوه ،پژوهش حاضردر 
ادبي در  ، ويرايشي از نظريه را الگوي بررسي بيايم ها هستند استخراج كرده آن راتو محاو مردم

 
1value 2politeness  3im politeness  4Social norm s 5 Discursive Approaches 6culture 
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يك از دو مورد  مداري همچون ايران كارآمد هستند. هيچ كه در جوامع جمعايم  فرهنگ ايراني قرار داده
رفته برگ صياداننامة  هاي اين پژوهش از نمايش . دادهشود ديده نميهاي پيشين  شده در پژوهش بيان

با توجه به  ها اين دادهدست آمدند.  نوشتة اكبر رادي به، روي صحنة آبينامة  نمايش از مجموعة
  ) بررسي و موارد جديد نيز معرفي شدند.2003، 1996كالپپر (ة گان بندي پنج دسته
  

  .پيشينة تحقيق2
بررسي كرد. هدف ) 1993( The Joy Luck Clubادبي را در فيلم  بي/) مفاهيم ادب1993( 7رانگ رانگ

ها و  ادبي تا چه اندازه به درك مكالمه هاي ادب و بي او از اين بررسي، يافتن اين نكته بود كه نظريه
با  عوامل غيرزباني چگونهكنند و همچنين  هاي داستان كمك مي نتيجه پي بردن به روابط شخصيتدر

) در پژوهش 2010( 8آر اوپادهياي بخشند. شيو. ها را شدت مي آن شوند و تأثير ها همراه مي مكالمه
هاي  با استفاده از سنجش پاسخ ،»اي خوانندگان هاي رايانه ادبي در پاسخ هويت و بي«عنوان  باخود 

ادبي را بررسي كرد.  مفهوم بي ،اي در رسانة برخط (آنلاين) نگاران حرفه خوانندگان به عقايد روزنامه
. داردا شناخت فرد از خود و موقعيت ايدئولوژيكي او ارتباط ادبي ب نتايج نشان دادند كه استفاده از بي

هاي خبري برخط  هاي موجود در سايت پاسخ«عنوان  با) در تحقيقي 2011( 9كسلز - نوراتر
ها براي حمله به نويسندة مقاله چگونه از  كه خوانندگان روزنامه كرداين نكته را بررسي  ،»بريتانيايي

صورت حمله به وجهه (شخصيت و  به بيشترادبي  ند كه بيايج نشان دادكنند. نت ادبي استفاده مي بي
و دو  11ادبي بسيار خشنبي«) در پژوهش 2006( 10دهد. رودانكو اعتبار و صداقت نويسنده) رخ مي

كه فراتر  را يك راهكار جديد ،»اثر شكسپير تيمون آتنينامة  نوع هدف گوينده در يك پرده از نمايش
و آن را  گذاشتهبسيار خشن را بر آن  ادبي بي. او نام كرده است معرفي ادبي محض است از بي

) در پژوهش 2003( 12. كالپپر و همكارانكرده استادبي روي يك پيوستار فرض  آخرين نقطة بي
كلامي را در متون گفتماني مختلف  ادبي بي ،»و پويا 13: با توجه به ابعاد آهنگينادبي بيبازبيني «

در گفتمان را آن  ، بايد فراتر از يك راهكار رفت،ادبي كه براي بررسي بي دادندن و نشا كردندبررسي 
 14ادبي نيز توجه كرد. بوسفيلد و به نقش عوامل آهنگين مربوط به كلام در انتقال بي كرد گسترده

 هاي مختلف با در بافت ادبي بيكه  كند را بررسي ميله اين مسئ ،ادبي در تعاملبي) در كتاب 2008(
 مسئلهمتفاوت است. او همچنين به اين  ،كنندگان هاي شركت وجه به عوامل قدرت، حقوق و نقشت

ها را  آيد و افراد چگونه بافت وجود مي هاي مختلف چگونه به ادبي در بافت كه بي كند توجه مي
  ي دست يابند.ادب كنند تا به بي دستكاري مي

  

 
6 Rong Rong  8 Shiv R. Upadhy ay 9 Manuele Neurauter-kessels  10 Juhany Rudan ko 11 aggravated 12 Jonathan Culpeper et.al  13 Prosodic 14 Derek Bou sfield 
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  مباني نظري .3

  . مفهوم ادب3- 1

عمد  كند كه به براي توضيح رفتاري استفاده مي 15ط به ادب، آستين از نظرية ربطدر مطالعات مربو
ها با عنوان  كند، از آنشوند اشاره مي كه آزاردهنده فرض مي 16هاي كلامي گستاخانه است. او به كنش

  .)Culpeper, 2011a: 22داند ( ها را جهت تاريك ادب مي آن كند و ياد مي 17هاي حمله به وجهه كنش
جه به و با تو كنيمدبانه فرض يك رفتار اجتماعي مؤمنزلة  به يمتوان ادب را مي ،در يك نگاه كلي 

؛ اصولي همچون باگذشت بودن و بگيريمنظر سري اصول كلي در فرهنگ هر جامعه، براي آن يك
دا در ابت ،تري از ادب وجود دارد كه براي توصيف آن نوع خاص ،هاي اجتماعي باحيا بودن. در تعامل

معني خودانگارة عام يك  به«عنوان يك اصطلاح فني،  معرفي شود. وجهه به 18مفهوم وجهه بايد
شخص است و به آن جنبة عاطفي و اجتماعي فرد دلالت دارد كه هر شخص داراست و انتظار دارد 

د و ارائه دادناين تعريف را  ). براون و لوينسون82: 1389 ،(يول »رسميت بشناسند ديگران آن را به
. وجهة )Brown & Levinson, 1987: 61( نظر گرفتند: وجهة سلبي و وجهة ايجابيدو بعد براي آن در

بر آزادي عمل و عدم تحميل ازجانب ديگران و حفظ حريم شخصي اشاره  سلبي به خواستة فرد مبني
نواع همة اها  آن است.مربوط دارد و وجهة ايجابي به نياز فرد به همكاري و شركت در گروه 

 نامند ) ميFTA19هايي را كه به يكي از اين دو نوع وجهه آسيب برسانند كنش تهديد وجهه ( كنش
)Brown & Levinson, 1978: 62براي ادب پيشنهاد ، پنج راهكار را براساس مفهوم وجههها  ). آن

  ند از:ا كه عبارت كردند
و آشكار و بدون ابهام  انجام واضح كاملاً صورت  به FTA ،: در اين نوع از ادب20ادب واضح .1
  شود. مي

مثبت  22ايه خواست وجههها  با آنكه است معناي استفاده از راهكارهايي  : به21ادب ايجابي .2
  مخاطب حفظ شود.

  .كند حفظ راوجهة سلبي شنونده  كوشد كه ميگوينده با استفاده از اين راهكار  :23ادب سلبي .3
ه بيش از يك مقصود شود ك صورتي انجام مي به FTA ،ب: در اين نوع از اد24دار ادب كنايه .4

  شود.  وسيلة يك تضمن انجام مي اين نوع از ادب به ،ديگر سخنبه شود؛  رسانده مي

  كند. پرهيز مي FTAفعال از اجراي كاملاً صورت  : گوينده به25شده ادب منع .5
بنياد است و در جوامع  فرهنگاي  است كه پديدة ادب پديده اين كنيماي كه بايد به آن توجه  نكته

هاي فرهنگ ايراني هويت  نمودهاي متفاوت دارد. يكي از ويژگي ،مختلف با توجه به عوامل فرهنگي
) درزمينة 1392نيا و همكاران ( مقدسيپژوهش هاي مختلفي همچون  اسلامي آن است و پژوهش

 
15 Relevance Theory 16 Speech acts 17 Face attack acts  18 face 19 Face Threatening Acts  20 Bald on record  21 Positive politeness   23Negative politeness  24Off-record 25Withhold the FTA 
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  نمودهاي ادب اسلامي انجام شده است.
  

  ادبي . مفهوم بي3- 2

نظران در اين  شود. يكي از صاحب كلامي مفهومي است كه پس از مقولة ادب كلامي مطرح ميادبي  بي
. گوينده عمداً به وجهة 1دهد كه  ادبي كلامي زماني رخ مي زمينه جاناتان كالپپر است. ازنظر وي، بي

 ,Culpeper. تركيبي از هردو اتفاق بيفتد (3. شنونده آن را عمدي تلقي كند و يا 2مخاطب حمله كند؛ 

دهد و مباحث مربوط به آن را نيز در  ادبي كلامي ارائه مي تري كه او از بي ). تعريف كامل38 :2005
  صورت زير است: دهد، به كتاب خود با توجه به اين تعريف ارائه مي

دهد. اين امر با انتظارات،  اي رخ مي هاي ويژه يك نگرش منفي دربرابر رفتارهاي خاص است كه در بافت
يك  26شود؛ به اين معنا كه چطور هويت ها درمورد سازماندهي اجتماعي تقويت مي ها و نگرش واستهخ

كه رفتارهاي موقعيتي در  گيرد. زماني تأثير قرار مي فرد يا گروه توسط افراد ديگر درگير در تعامل تحت
فاقد -گيرد، منفي قرار ميكند كه بايد باشد  و فكر مي خواهد گونه كه فرد انتظار دارد و مي تعارض با آن

اين است كه چنين رفتارهايي هميشه براي حداقل يكي از طرفين  شوند. فرض بر درنظر گرفته مي -ادب
فاكتورهاي مختلفي باعث  شوند. به اين معنا كه باعث آزار مي دنبال دارد؛ تعامل عواقب احساسي به

آيا فرد يك رفتار را عمومي تلقي كند يا نه اينكه  شوند؛ مثلاً تشديد ميزان آزاردهندگي يك رفتار مي
)Culpeper, 2011a: 23.(  

، 27ادبي كلامي به مفاهيمي همچون وجهه، هنجارهاي اجتماعي ) در بررسي پديدة بي2011aكالپپر (
نظر او در تفسير يك رفتار زباني  كند كه به اشاره مي 30و احساسات و عواطف 29، بافت28عمدي بودن

  ثر هستند.كاملاً مؤاني ادبي زب عنوان بي به
  

  .  وجهه2-3- 1

  كند: وجهه را چنين تعريف مي گافمن
كند. اين ارزش ازطريق حريمي  طور مؤثر براي خود ادعا مي ارزش اجتماعي مثبتي كه يك فرد به

كنند كه فرد درطول مكالمه براي خود درنظر گرفته است. وجهه  شود كه ديگران فرض مي مشخص مي
 ,Goffmanشود ( شده ترسيم مي هاي اجتماعي پذيرفته است كه درقالب نگرش 31يك تصوير از خود

1967: 5.(  
 ,Brown & Levinsonاند ( براون و لوينسون نيز به گفتة خودشان مفهوم وجهه را از گافمن گرفته

 مؤلفهاين دو ها  آن نظرمرتبط با هم است. ازلفة ها داراي دو مؤ آن نظر). اين مفهوم از61 :1987
ها را وجهة ايجابي و وجهة  مؤلفهاين  ها  آن كند. را براي خود ادعا ميها  آن جهاني هستند و هر فردي

جهاني رواني فردي بحث دارند  هاي »خواسته«شناسان بر سر  سلبي ناميدند. البته بسياري از زبان
 

26Identity 27Social norms  28intentionality 29context 30emotions  31self 



  ...ادبي كلامي در بررسي بي            و همكار                                                          بهروز محمودي بختياري 
 

 134

). يكي از 1994ااو، ؛ م2002 ؛ اوسامي،1989؛ ماتسوموتو، 2001 ؛ الن،2003چياپيني، -بارگليا (نك:
گافمن نظر  بهاست كه  اين) 1987لوينسون ( براون و ه ازنظرهاي وجهه ازنظر گافمن با وجه تفاوت

اساس ديد ديگران شخص بربلكه آنچه  ؛كند هاي مثبت نيستند كه فرد براي خود ادعا مي فقط ارزش
فرض  »خود«رمورد شما دآنچه  ،ديگر سخنبه مؤثري است. كند نيز عامل  براي خود فرض مي

كه وجهة خود را  گيرند و هنگامي ي است كه ديگران براي شما درنظر مي»خود«تأثير  ، تحتكنيد مي
  رسيد (همان). نظر مي هستيد كه در چشم ديگران چگونه بهنگران اين  ،دهيد ازدست مي

نظرية ادب،  دهد. در ترجيح مي »تهديد وجهه«جاي  را به» حمله به وجهه«كالپپر كاربرد اصطلاح 
طريق يك ارتباط كلامي يا يد وجهة كنشي است كه قرار است ازمنظور براون و لوينسون از كنش تهد

بودن كنش را در  معناي بالقوه» تهديد«. واژة )Brown & Levinson, 1987: 65( شود  غيركلامي انجام
دهد كه به وجهة  مي  نشانصورت تلويحي  به ،. فرد با تهديد وجههخود دارد، نه بالفعل بودن آن را

ادبي هدف از  در بي )،Culpeper, 2011a: 118(نظر كالپپر كه از درحالي دهد؛ طرف مقابل اهميت مي
 فرآيندكننده در  حمله به وجهه است و تعامل موارد دقيقاً بيشتردر  ،كنشي كه با وجهه سروكار دارد

شوند. پرواضح است كه در  ث حمله به وجهه ميكند كه باع مي ها و عباراتي استفاده  از واژه ،ارتباط
حالي رفتار زيرا گاهي شنونده درچنين مواردي نيز بايد جايي براي موارد استثنا باقي گذاشت؛ 

  .ردچنين قصدي ندا كند كه گوينده اصلاً ادبي تلقي مي گوينده را بي
  

  .  هنجارهاي اجتماعي2-3- 2

است. با  »هنجارهاي اجتماعي« ،كند ادبي زباني مطرح مي بيدرمورد يكي ديگر از مفاهيمي كه كالپپر 
براي آنچه  را توان تعاريف مختلفي مي ،شود نظر گرفته ميه به معياري كه براي تعريف آن درتوج

توان گفت  مي ،33»علاقه به خود«و  32»عقلانيت«، ارائه داد. طبق معيار شود هنجار اجتماعي ناميده مي
وجود  قرارداد ازطريق سازگاري به هاي عقلاني هستند؛ اصل انتخابقراردادهاي ميان افراد حكه 
ها هنجارهاي اجتماعي را  شوند. اين سازگاري يل علاقه به خود سازگار ميدل آيد و افراد به مي
از اين معيار براي توضيح ادب استفاده يچ، براون و لوينسون آورند. افرادي همچون ل وجود مي به

 اين است كه افراد مشتاقها  آن . فرض)Leech, 1983: 79; Brown & Levinson, 1987: 60( كردند
  پرهيز كنند و ميل دارند كه وجهة مخاطب را حفظ كنند و در اصل سازگار باشند. FTAند كه از هست
مند بودن رفتار به هنجار  . قاعدهرود كار مي بهمعيار ديگري است كه در تعريف هنجار  34»عادت«

مند انتظارات را  رفتارهاي قاعده ،)1982نظر آپ (). ازCulpeper, 2011a: 33(شود  يتبديل م اجتماعي
همين تارها را يك امر مسلم بپندارند. شوند كه افراد آن رف آورند و اين انتظارات باعث مي وجود مي به

  بديهي فرض كردن داراي ارزش است.
 

32rationality  33Self-interest 34habit  
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توان گفت: طور خلاصه مي به  
وبيش واضح هستند كه يك  رهاي اجتماعي دارد كه شامل قوانين كماي از هنجا  هر جامعه مجموعه
گذاري مثبت (ادب)  كنند. ارزش اي از امور يا يك طرز فكر در بافت را تجويز مي رفتار خاص، مجموعه

گستاخي)  ادبي، گذاري منفي (بي شده درجهت هنجارها باشد و ارزش دهد كه رفتار انجام زماني رخ مي
  ).Fraser, 1990: 220تد كه عكس حالت قبل پيش آيد (اف زماني اتفاق مي

 
  . عمدي بودن2-3- 3

نظر است. از» عمدي بودن« ،كند ادبي زباني مطرح مي ) در مطالعات بيa2011مفهوم ديگري كه كالپپر (
هستند. مهارت عبارت است  مؤثركردن يك رفتار   در عمدي تلقي 36»آگاهي«و  35»مهارت«دو عامل  ،او
طور كه از نامش  ينده اين توانايي را دارد كه به نتيجة دلخواهش برسد. آگاهي نيز هماننكه گواياز 
آگاهي دارد. البته  ،دهد رفتاري كه از خود نشان مي درموردبه اين نكته اشاره دارد كه فرد  ،ستا پيدا

 ،دهد ميكه رخ  يادب به اين معنا كه ممكن است بي توان يك پيوستار درنظر گرفت؛ براي آگاهي مي
قصد توهين و آزار مخاطب را نداشته باشد  محصول جانبي رفتار ديگري باشد و فرد واقعاً

)Culpeper, 2011a: 49(.  
  
  . احساسات و عواطف2-3- 4

فعال  هاي خاص گيرد كه با انواع خاصي از رفتارها در بافت را نگرشي درنظر مي ادبي بيكالپپر 
 شود 37سازي عنوان يك طرحواره مفهوم تواند به نگرش ميكند كه اين  شود. او چنين فرض مي مي
)Ibid: 59(هاي عاطفي ارتباط  هاي نگرشي با طرحواره طرحواره . ازنظر او) اجزاي اين )هماندارند .

اي را دربر 38شده موارد بافتي ،هاي نگرشي هستند ي عاطفي كه درارتباط با طرحوارهها طرحواره
شوند و  ادبي محسوب مي هاي خاص بي باني هستند كه در موقعيتكه دراصل، رفتارهايي زگيرند  مي

ذكر اين نكته ضروري است كه  ،. در اينجاهستندهاي رفتاري و رفتارهاي خودكنترلي  پاسخ
بلكه  ادبي زباني نيستند؛ دهندة بي خود نشان ، خودبههمچون خشم يا لبخند ،نشانگرهاي احساسات

  ادبي فرض كرد. گيرند تا بتوان يك رفتار كلامي را بيبكديگر قرار اي از عوامل بايد در كنار ي مجموعه
  
  . بافت2-3- 5

هايي شد. منظور از بافت، بافت  به بافت نيز اشاره ،هاي قبل در بخشدر معرفي مفاهيم يادشده 
برخي رفتارهاي  ،هاي معين در موقعيت كه توان گفت مي ،طور كلي است. به 40و غيرزباني 39زباني

ها كه در حالت معمول دشواژه  ممكن است برخي واژه مثلاً ؛شوند ادبي تلقي مي بيكلامي خاص 
 

35 skill  36 awareness 37 conceptualizat ion  38 Contextualized antecedent 39 Co-text  40 context  
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  داشته باشند.نبار معنايي منفي  ودر جمع دوستان صميمي استفاده شوند  ،شوند محسوب مي
 & Brown( گرفته شده استر چارچوب نظري كالپپر كه از نظرية ادب براون و لوينسون د

Levinson, 1987: 68،( جاي حفظ وجهه و جبران  گانه به ادبي پنج ارهاي بيراهكFTA،  براي آسيب به
 ادبي بي، 42ايجابي ادبي بي، 41واضح ادبي بيند از: ا اند. اين پنج راهكار عبارت وجهه درنظر گرفته شده

ادبي را از هم جدا  ، كالپپر دو نوع بيهمچنين. 45شده و ادب منع 44دار)، ادب كاذب (كنايه نيش43سلبي
ادبي  . اين دو نوع بيكنند ادبي كلامي استفاده مي برد كه افراد براي بي د و راهكارهايي را نام ميكن مي

  اند از: عبارت
46ذاتي ادبي بي .1

اندازند و  وجهة مخاطب را به خطر مي برخي از افعال ذاتاً ادبي ذاتي، بيدر  :
كه شخص مقابل مرتكب يك فعاليت افتد  ادبي زماني اتفاق مي شوند. اين نوع از بي ادبي محسوب مي بي
ادبي ذاتي  ) به وجود ادب/بي1987براون و لوينسون ( )،1983اجتماعي شود. افرادي همچون ليچ ( ضد

 ،1996گيرند. كالپپر ( دارند و عامل بافت را ناديده مي تأكيدفقط بر جنبة فردي تعامل  ؛ زيرامعتقدند
a2011در موارد بسيار  ،بدون درنظر گرفتن بافت ،بي ذاتياد ) بر اين باور است كه قائل شدن به بي

ترها يا در  آروغ زدن جلوي بزرگ( كه فرد يك رفتار ضداجتماعي زماني مثلاً ؛دهد نادري رخ مي
 ).Culpeper, 1996: 351(دهد  از خود بروز مي )رستوران در فرهنگ ايراني

يك  ي يا بافت منتقل شود؛ اما هيچادبي ممكن است ازطريق يك عبارت زبان بي« است:معتقد  كالپپر
ادبي باشند: تعامل ميان بافت و عبارت زباني بايد  توانند ضامن وقوع بي تنهايي نمي مورد به از اين دو

  ).Ibid: 125» (درنظر گرفته شود [...]
ها بايد به عامل بافت توجه كرد.  47ادبي ذاتي و دشواژه مورد ارتباط ميان بيبه اين ترتيب، در 
ها  ميزان آزار دشواژهكه شايد بهتر باشد  ،ها نيز مطرح خواهد شد طور كه در بحث تحليل داده همان

  .ه شودبا توجه به بافت روي پيوستار نشان داد
 آميز است، يك شوخي كنايه كهكه شايد بتوان گفت است ادبي  : نوعي از بي48كاذب ادبي بي .2

  دهد. ستگي را در رابطة ميان افراد نشان ميبسا همب هقصد ناراحت كردن مخاطب را ندارد و چ
  

  ادبي . راهكارهاي بي2-3- 6

  )،Culpeper, 1996: 356- 357; Ibid, 2003: 1554( دهد ارائه مي ادبي كه كالپپر راهكارهاي بي
  ند از:ا عبارت
 گويند ادبي واضح مي بيروش مستقيم و بدون ابهام  ادبي واضح: به كنش تهديد وجهه به بي .1

)Culpeper, 1996: 356 مفهوم مستقيم و واضح بودن در تئوري براون و لوينسون زماني رخ .(
تمايزي است كه بايد ميان اين مفهوم و مفهوم ادب مهم ادبي ندارد. نكتة  دهد كه گوينده قصد بي مي

 
41 Bald on record impoliteness  42 Positive impol iteness 43 Negative impoliteness  44 Sarcasm  or m ock im politeness  45 Withhold pol iteness  46Inherent Impoliteness 47 Taboo words  48Mock Im politeness  
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برقرار كرد.  )،Brown & Levinson, 1987: 69شده (براون و لوينسون ارائه ازسوي كه  »واضح«
يك مورد  تأثير تحت ها خواست وجههدانند كه  ه ميگوينده و شنوند ،در ادب واضحها،  آننظر از

دارد.  بيشتريشنونده قدرت  درمقايسه بااورژانسي و فوري هستند، تهديد وجهه كم است و گوينده 
وجهة  يك از افراد به فكر حفظ هيچ ،كه زلزله رخ داده و جان افراد در خطر است براي نمونه، زماني

اي كه  است. البته نكته ايجادشدهبر رفع بحران ها  آن سلبي يا ايجابي خود يا مخاطب نيستند و تمركز
است كه هرچند در موارد فوري، تمركز بر گزاره است  اين بگيريمنظر بايد دررابطه با ادب واضح در

توان مواردي  دي نيز ميت فراز روي همين مكالما، شود فردي تعامل چندان توجه نمي بينو به جنبة 
ه وجود ممكن است ناخودآگام هاي ازپيش ها و دلخوري فرض مورد طرفين مكالمه دريافت؛ پيشرا در

اي دچار حريق شده و يكي از فرزندان خانواده  نظر بگيريد كه خانهخود را نشان دهند. بافتي را در
كجايي؟ « زند: ا عصبانيت فرياد ميدهد. پدر ب جايي پنهان شده و پاسخ فريادهاي نگران پدر را نمي
دندة ازخودراضيت  كني؟ تو هم به اون مامان يه چرا جواب نميدي؟ مگه كري؟ باز داري لجبازي مي

دندة  يه«ت صفبا نسبت دادن اما دهد؛ نجات را فرزند كوشد كه  ميپدر  ،در اين بافت ».رفتي!
  كند. ، از همسر خود نيز گله مي»ازخودراضي

هاي  كه براي آسيب زدن به خواستهگويند  ميراهكارهايي ادبي ايجابي به  بييجابي: ادبي ا بي .2
مربوط هستند كه  ييها ي ايجابي به خواسته ها  خواست شوند. وجهه وجهة ايجابي شنونده استفاده مي

ي رمواردي همچون تمايل فرد در برقرا كنند. فرد را به برقراري ارتباط صميمانه با ديگران تشويق مي
خواست  از اين نوع وجهه هايي نمونهگرم و دوستانه با مخاطب و شركت فعال در گروه  ارتباط
رابطه با ديگران تعريف خود كه در (مفهومي از 49. اين نوع وجهه در ارتباط با خود وابستههستند
واست خ دهد كه اين نوع وجهه ادبي ايجابي زماني رخ مي شود) است. با توجه به اين تعريف، بي مي

ناديده  .1اند از:  عبارت ،كند اشاره ميها  آن بهد. برخي از راهكارهايي كه كالپپر ناديده گرفته شو
مخالفت كردن يا  .3؛ محروم كردن كسي از فعاليت خاص .2؛ كردن محلي گرفتن، سرزنش كردن يا بي

هاي شخصيتي  استفاده از نشانه .5علاقگي، خونسردي و عدم همدردي؛  . بي4؛ جدا شدن از او
. به ديگري احساس ناامني 8. دنبال مخالفت گشتن؛ 7. استفاده از زبان مبهم و مرموز؛ 6نامناسب؛ 
  .)Culpeper, 1996: 357(آميز صدا زدن  يا با نامي اهانت . استفاده از كلمات تابو9دادن و 
است. اين  سلبيهاي وجهة  راهكاري براي آسيب زدن به خواستهادبي سلبي  : بيسلبي ادبي بي .3

رابطه با خود مستقل (مفهومي از خود كه به استقلال نياز دارد) ايجابي، درخلاف وجهة نوع وجهه بر
جانب ديگران عدم تحميل از بر آزادي عمل و مبني ،هاي سلبي به خواستة فرد خواست است. وجهه
تحقير يا ترساندن،  انندن است به طرق مختلف آسيب ببينند؛ مممك ها خواست . اين وجههاشاره دارند

شريك كردن كسي با خود در يك صفت منفي، قرار دادن اسرار ديگران در معرض عام، ممانعت 
 

49 Collective Self  
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 (گرفتن حق انتخاب كردن ديگري ازلحاظ فيزيكي (ايستادن جلوي در و ندادن اجازة خروج) و زباني
  .)Culpeper, 1996: 358(دخالت كردن در امور ديگران (فضولي)  از مخاطب)، تعيين تكليف كردن و

كه ادب غيرصادقانه باشد و هدف از كاربرد  رود كار مي بههنگامي دار  ر: ادب كنايهدا . ادب كنايه4
ممكن ادب بودن  صورت غيرمستقيم بي . به)Ibid: 356( رعايت ادب نباشد راهبردهاي ادب كلامي،

حال ترك ، به كسي كه با عصبانيت دربراي نمونه آميز باشد؛ دار توهين اندازة كناية نيش به است كه
  ».به سلامت؛ لطفاً درو هم ببند«، بگوييم اتاق است
بر ادب در جايي كه انتظار بروز رفتار مؤدبانه  عدم حضور اعمال مبتنيبه شده:  ادب منع .5
درازاي كمك كه كند  كه كسي فراموش مي زماني براي نمونه، )؛Ibid( گويند شده مي ، ادب منعرود مي
  ها تشكر كند. از آن ،يگراند

. كار روند بهادبي با هم  چند راهكار بي ،گاهي در مكالماتكه ممكن است  ،بر اين پنج مورد علاوه
عمل تكرار باعث افزايش  ،ازنظر هولمز .كار رود به طور مكرر يك راهكار بهكه ممكن است  ،همچنين
 تر تكرار باعث وخيم ،ادبي ته در موارد بي. الب)Holmes, 1984: 363( شود مي 50بياني كنش پس تأثير

شود و همچنين بر  تكرار باعث افزايش حمله به مخاطب مي ،ديگر سخنبه  شود؛ شدن اوضاع مي
استفاده  ،نظر كالپپر به. )Culpeper, 2003: 1561(كند  مي تأكيدمنفي گوينده به شنونده  بسيارنگرش 

كند  بيشتر ميرا ها  آن شود و اثر راهكارها تركيب مي بيشترست كه با ا ها نيز راهكارياز دشواژه
  ).(همان

نيز شناسان و  كلامي و قدرت است. مطالعات جامعه ادبي بيارتباط ميان ، نكتة آخر در اين بخش
ارتباط است كه اين دو مفهوم با يكديگر   داده ) نشان 2011 ،1996شناساني همچون كالپپر ( زبان
يابد، احتمال  افزايشها  آن كنندگان بيشتر باشد و فاصلة ميان شركت . هرچه قدرت يكي ازدارند

ادبي  البته به اين نكته بايد توجه كرد كه اگر بي ادبي بيشتر است. وقوع بي هنتيجآسيب به وجهه و در
تر انجام  كمتر داراي آزار است تا اينكه از موضع قدرت پايين ،سوي فرد قدرتمندتر انجام شوداز

برابر ادبي سرباز در ولي بي مهم نباشد؛برابر سرباز ممكن است چندان دبي افسر ارتش درا شود. بي
  همراه دارد. مقام بالاتر عواقب بدي به

  

  ها تحليل داده .4
پنج ، ) به پيروي از براون و لوينسون2003 ،1996، كالپپر (طور كه در بخش قبل اشاره شد همان

آمده از اين پژوهش نشان دادند كه انواع  دست هاي به گيرد. داده نظر ميادبي كلامي در راهكار براي بي
كنند. ذكر اين  بيشترو اثر يكديگر را  شوندتوانند با بقية انواع راهكارها تركيب  ادبي مي راهكارهاي بي

  .كار رفتند بهنامه  نكته ضروري است كه راهكارهاي تركيبي به ميزان زيادي در اين نمايش
 

50Illocution  
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همراه  دهد. بيوك به فروشي رخ مي اي است كه در يك دكان ماهي المهصحنة اول شامل مك
تازگي در يك شركت صيادي  ز شهرهاي شمالي مهاجرت كرده و بههمسرش از خلخال به يكي ا

  رود؛ اما پول كمي دارد: فروش مي است. او براي خريد ماهي به دكان گداعلي ماهي  شده مشغول
  گذرد. رهگذري مي

منتر  :دارد) ها را برمي سپس با كنفتي ماهي كند، كشد و توي دست بيوك را نگاه مي مي علي (گردن. گدا1
  كردي مردمو؟

 باقيشو آخر هفته ميديم. ،بيوك: اگه مرا گبول داشته باشي .2

  رو كجا پيداش كنم؟ا حضرت آقگداعلي: اون وقت  .3
شناسد.  ي بيوك كسي را نميول ؛عنوان ضامن معرفي كند خواهد كه كسي را به گداعلي از بيوك مي

بر گرو نگه داشتن  كند و در پاسخ به تقاضاي او مبني نيز از دادن ماهي به او خودداري مي عليگدا
 :دهد چنين پاسخ مي ،پالتو
 .يه وقتي پالتو بوده. .. آره ... : پالتو؟عليگدا. 4

خواهد كه  او مي شناسد. گداعلي از شود و بيوك را مي لحظه، يعقوب وارد دكان ميدر همين 
 :پذيرد ضمانت پيرمرد را بكند؛ ولي يعقوب نمي

  ).569/ 1: 1383. يعقوب: د ...؟ من الُوم؟ بكش عقب (رادي، 5 
سرعت از مغازه خارج  دهد كه از انبار ماهي دزدي كند. بيوك با ترس به يعقوب به او پيشنهاد مي

  كند. شود و شروع به دويدن مي مي
  حق نداري به اين زن جلبا ماهي بفروشي، بگو چشم، زر زيادي هم نزن. گم . يعقوب: بهت مي6 
  . گداعلي: بيا دكونمو تخته كن.7
  كنم. يعقوب: دفعة ديگه همين كارو مي .8
]...[  
  گيرن تو دستشونو ميان از گداعلي ماهي بخرن؟ يعقوب: تو خيلي مشنگي! خيال كردي اينا پولاشونو مي .9
[...]  
، اين دكون دو ابش كردي. هر يه مشتري كه رد بشهمن فرقش تو اون دو تومنيه كه خر گداعلي: واسه .10 

  تومن ضرر ديده.
 ت!ك) من ريدم تو اون داندازد (دو سكه روي پيشخوان مي ...وب: خيله خب، اگه دردت اينه، بيا يعق .11
  ).570/ 1: 1383(رادي، 

عنوان  ه هنوز ازسوي صيادان ديگر بهن پيوسته و طبيعي است كتازگي به گروه صيادا بيوك به
  شود: ه ميديدها  آن در رفتارهاي كلامي پذيرفته نشدناست. اين  نشده يكي از اعضاي گروه پذيرفته

  ).574(همان:  »اما اون چي؟ ... وطنمون يكيه ... قلقمون يكيه ... ما زبونمون يكيه«يعقوب: 
كند كه اصول ادب رعايت شود.  ن ايجاب ميكنندگا فاصلة ميان تعامل ،)1973به گفتة ليكاف (
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گداعلي تركيبي از  ،1 . در نوبتكند اين اصول را رعايت نمي ،كه از اين فاصله آگاه استگداعلي با اين
ادبي ايجابي و  با بيوك باعث بينكردن د. همدردي بر ميكار  به ادبي ايجابي و سلبي را راهكارهاي بي

او همچنين با گفتن اين عبارت، ازطريق نقض اصول  ي سلبي است.ادب دهندة بي كردن او نشان تحقير
فهماند كه او قصد خريد ندارد و فقط گداعلي را بيهوده  طور تلويحي به بيوك مي ) به1975گرايس (

لي از يك جمله براي دو راهكار گداع ،است كه در اين بافت اين مهمنكتة  است.  معطل خود كرده
دار است،  اي از راهكار ادب كنايه كه نمونه 3 در نوبت ادامه،كند. در ميزمان استفاده  صورت هم به
؛ ولي دبانه داردؤمكاملاً دهد كه ظاهري  مورد خطاب قرار مي» حضرت آقا«بيوك را با  عليگدا
اينم بگو «يعقوب در  ازسوي» شازده«استفاده از  .كرده استاصل براي تحقير بيوك از آن استفاده در

اگه دستم «همايون در  سيد ازسوي» آقاجون من«و  »كجا بود شازدهالان  بودم، مردي نكردهكه اگه من خوش
 خلاصة مطلب اينه كه تو چشم نداري منو ببيني؛ !جون منآقاشدي، نه؟ اينا نيس  اينجوري بود بام صاف مي

  .روند شمار مي راهكار بهاز اين  يديگر هاي هنمون، خطاب به يعقوب »ادمي چشمات داره در
جاي ضمانت بپذيرد، گداعلي لباس او را تحقير  خواهد كه پالتو را به كه بيوك از گداعلي مي زماني

پذيرد. يعقوب نيز هنگام صحبت با بيوك و گداعلي از راهكارهاي  ادبي سلبي) و آن را نمي كند (بي مي
لهجة او  گيرد و ناديده ميكند و او را  محلي مي به بيوك بي 5در نوبت  كند؛ ادبي ايجابي استفاده مي بي

از دشواژه  11و  9هاي  در نوبت ،كند گداعلي را سرزنش مي 8و  6هاي  در نوبت ،كند را مسخره مي
نجا كه ، از آهمچنين. كند ميخطاب  »مشنگ«گداعلي را با لقب ناپسند  9د و در نوبت كن استفاده مي

يف كردن و دستور دادن يعقوب باعث ند، تعيين تكلهست دو ازنظر قدرت يكسانيعقوب و گداعلي هر
 براي 5نيز از عبارات مشابه نامه  هاي ديگر نمايش شود. يعقوب در قسمت ادبي مي بي بيشتر شدن

  كند: تحقير مخاطب استفاده مي
  .)601/ 1: 1383رادي، نچ! ( نچ، ...؟ نچ، ...؟ مرگ من يعقوب: د -
 بيوك از انبار ماهي يك ماهي دزديده شوند كه پس از آنكه صيادان متوجه مي ،ر صحنة دومد

ولي ايوب دست او را  ؛كند كنند تا از او اعتراف بگيرند. بيوك ابتدا مقاومت مي است، او را دوره مي 
  زير كند و سربه خواهد كه قسم بخورد. بيوك سكوت مي گذارد و از او مي گيرد و روي قرآن مي مي
  اندازد: مي

  سگ يه كلكي تو كارشه. دونستم اين تخم مي شماز همون اول گل: من حاجي .1
  م بود. هيچ ملتفت شدين؟ه آقانور: آدم يبس و نچسبي .2 

[...]  
  ت كنم؟ زني يا اماله ) د حرف ميكند گيرد و بلندش مي يعقوب: (يقة بيوك را مي .3
  ).576(همان:  زنه مث بلبل چه مي نبي: دو تا بخوابون تو آبگاهش. واست چه .4

در فرهنگ ايراني داراي بار معنايي منفي است. به عبارت ديگر هم گوينده قصد » سگ تخم«واژة 
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هايي قرار  معدود واژه را جزو سگ تخمكند. شايد بتوان  ادبي دارد و هم شنونده چنين برداشتي مي بي
 نفيچنداني در كاهش بار معنايي م تأثيرادبي كلامي را در خود دارند و بافت  طور ذاتي بي داد كه به

توان  مي ،ندارد. البته اين نكته را نيز بايد در ذهن داشت كه با توجه به تنوع نوع روابط انسانيها  آن
هم يعقوب و  ،باشد. در بافت بالا  دنبال نداشته آزار زباني بهها  در آنهايي را يافت كه اين واژه  بافت

نيز بر ها  آن رسانند. رفتار غيرزباني آسيب مي ،بر نياز به آزادي مبني ،هم نبي به وجهة سلبي بيوك
صيادان ديگر نيز با القاب  ،بر موارد بالا، در اين صحنه دت آزار زباني افزوده است. علاوهش

به وجهة ايجابي بيوك » غربتي«و » ميت«، »نفله«، »گاميش«، »اخمق«، »مردني«ناشايستي همچون 
  رسانند. آسيب مي

 ند كه چه كسي بيوك را لو دادههست  مسئلهمورد اين درصحبت  حال، صيادان دردر صحنة بعد
او نزديك انبار است و خانة  زيراند؛ هست شود. صيادان به او مظنون ها متوجه صالح مي است. نگاه 

  كنند: پيچ مي الرا سؤ او حال دزدي ديده است.بيوك را در
  چيزي بروز ندادي كه! ... گل: تو حاجي .1
تو شست تو و مفت چنگ ما؛ چرا تنبون ناز ،زند) تازه اگرم لوش داده باشي ميآقانور: (به يكي چشمك  .2

  خيس كردي پيري؟
  زنت. بينم، اون كوكت نكرده؟ مثلاً رفته باشه زير جلدت؛ خب زنه ديگه.گفتي  گل: مي حاجي .3
 ذارم كنارا! شورم مي . صالح: حاجي انقد به پروپام نپيچ؛ خلقم كه تنگ شه از دمتونو مي4

  .)591وپرت نكن ريغو. بگي بريز تو چال و بگو بر شيطان لعنت! (همان:  : انقده زرتنجف .5
كند، با  بر اينكه صالح را تحقير مي علاوه »چرا تنبونتو خيس كردي پيري؟«، با عبارت 2آقانور در 

گذاشتن به دانيم، احترام  طور كه مي دهد. همان نيز او را مورد خطاب قرار مي» پيري«آميز  نام اهانت
اي دارد و زيرپا گذاشتن  ويژه افراد مسن يكي از هنجارهاي زبان فارسي است كه براي افراد اهميت

ادبي ايجابي  ادبي سلبي و بي اصل از بيهاي اخلاقي و ادب است. آقانور در آن برخلاف چارچوب
كاربرد در كلام كند. نمونة مشابه اين  استفاده مي ،براي حمله به وجهة صالح كه سالخورده است

  :شود ه مينجف نيز ديد
  چته خودتو زرد كردي؟ سيد، إ، نجف: -

 ،پيچ كردن او الز به حريم خصوصي صالح و همچنين سؤگل با تجاو حاجي ،3مكالمه در در ادامة 
 كه توان گفت مي ،مورد وجهه مطرح شدتوجه به مباحثي كه درزند. با  به وجهة سلبي صالح آسيب مي

آسيب وارد نشود و ها  آن كنند به وجهة ة سلبي و ايجابي خود آگاهي دارند و سعي ميافراد از وجه
كه آن را حفظ كند. او در  خواهد مياز وجهة سلبي خود آگاهي دارد و  نيز . صالحكنند از آن دفاع مي

د. كن خانه را ترك مي دهد و سپس بلافاصله قهوه دفاع از خود رفتاري آزاردهنده بروز مي براي ،4
صالح با گفتن اين جمله درحال حفظ وجهة سلبي خود است. او همچنين صيادان ديگر را با گفتن 
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آسيب ها  آن كند و به وجهة ايجابي تهديد مي ،»ذارم كنارا شورم مي خلقم كه تنگ شه از دمتونو مي«جملة 
دهد و با  خود نشان ميادبي را در كلام  واضح بيكاملاً صورت  به ،5زند. در پاسخ به او، نجف در  مي

نيز در اين بافت دربردارندة » پرت كردن و زرت«افزايد.  بر شدت آن مي» ريغو«ة استفاده از دشواژ
  ادبي است. بي
 FTAند كه از هست لوينسون بر اين است كه افراد مشتاق فرض براون و كنيم كه يادآوري مي 

بر خود  علاوه يعني ؛دراصل سازگار باشند پرهيز كنند و ميل دارند كه وجهة مخاطب را حفظ كنند و
جهت هستند و راهكارهايي را در كنندگان ديگر نيز از وجهة افراد حاضر در مكالمه آگاه شركت فرد،

تاحدي  ،»خوام يه چيزي بگم بدت نيادا مي«گفت  در پارهآقانور  براي نمونه،. برند كار مي بهحفظ آن 
  :كند وجهة ايجابي يعقوب را حفظ مي

دوني چرا؟ واسه كه همش  : تو يكي تو ما يه وصلة ناجوري. ميخوام يه چيزي بگم بدت نيادا مي آقانور: -
  .داري. د هرچي يه حدي داره آخه رو به معني ورمي  چي گيري، همه زني، همش سخت مي نق مي

ة روشني ديد كه شجاع از وجه توان به مي، ميان نجف و ايوب در قبرستان يدر درگير ،همچنين
برابر ، ايوب دردهد. در اين بافت العمل نشان مي برابر نجف عكسيوب آگاه است و به دفاع از آن درا

  واكنشي از خود نشان ندهد:كه دهد  اهانت نجف ترجيح مي
  .دهد) كند و به هوا مي گيرد. در سكوت ريزريز مي ش من! (نامه را مينجف: بد -
دست شجاع  ،(ايوب بدون آنكه تكاني بخورد ن تقديرنامه بودغذو پاره كني، اوشجاع: تو حق نداشتي كا -

كند. ايوب بدون مقاومت تعليمي را  اون حق نداشت كاغذو پاره كنه (نجف دستش را دراز مي .گيرد) را مي
كني  چرا همچي مي كند توي قبر). كند و پرتش مي آلودي به تعليمي مي گذارد. نجف نگاه نفرت در دست او مي

كند و  هاي باراني ايوب را باز مي د آخه انداختش تو قبر (نجف دگمه .گيرد) ب جلوي او را مي؟ (ايومردكه
] ..[. به ايوب) بهت نگفتم نيا؟مگه مخت معيوبه؟ ( .اندازد توي قبر) آورد و مي باراني را از تن او بيرون مي

  ).656همان: (
 .زند افتد و فرد با توهين به خود به وجهة خود آسيب مي البته گاهي نيز عكس اين مطلب اتفاق مي
  فقط در يك مورد اين نوع توهين رخ داد:

كند) هيشكي پيزيشو نداشت. همه خودشونو كشيدن كنار. بزدلا! شما  (ريگ را پرت مي يعقوب: باشه! -
ن، لختم كنين، تف م كني گهي شدم. كه، كه مسخرخودمو پيش همه بده كردم، ملعون شدم، چوب دوسر حقتونه.

  .)666همان: (] ...واسه چي؟ [به صورتم بندازين. 
لام او ك كند. از ايوب هم گله مي ،ادامه، يعقوب در شكايت از برنامة نظام فتيله براي باشگاهدر

  دهد. ولي ايوب پاسخ نمي سرشار از نيش و كنايه است؛
! بعله صرفه. به تخته خورده و ديگه نمي يعقوب: نكنه قفلت كردن؟ نكنه زبون تو بريدن؟ خب آره دري -

بخشينا! آخه من يكم  مي] ...ونستيم! ولي من سر حرف خودم هستم [د داد و ما نمي پس تو هم گوشلاخت بو مي
رو نردبون نكردم كه حالا دچار عذاب  ها آخه من كه غربتي گم، باكي هم ندارم. زبونم درازه. هرچي بخوام مي
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  بشم و تو لب برم.
داراي بار معنايي است و نيش  ،»بله«درميان واژة   /â/ن است كه كشش واكة مهم در اينجا اية نكت

هايي وجود دارد كه مايل نيستم  ي كشيده شايد به اين معنا باشد كه حرف»بله«همراه دارد.  و كنايه به
در زير، شود.  مرموز باعث ايجاد تنش رواني در مخاطب مي به زبان بياورم و همين زبان مبهم و

  :شود ارائه مي دار هاي ديگر استفاده از اين واژة نيش نمونه
ري. تو ديگه چرا آمشنگ؟ نكنه باشگاه  مي هي از چنگمون در يعقوب: چيه؟ اين روزا مث ماهي ليز شدي. -
  .(خنده) ... !بعلهتورم 
كردي. شايدم يه يعقوب: راستي ما نفهميديم تو اون پاكت چي بود كه اون جور مرموز بردي قايمش  -

خوري؛ مگه اينكه برسه! آخه وقتي آدم پونزده سال خونش نبش  ماهي گنديده بود، ها؟ اما نه، تو گنديدشو نمي
  .)607/ 1: 1383رادي، ( !بعله فلكه باشه و شبام از پشت پنجره آنتنشو هوا كنه، خب آره ديگه،

بحث ادامه  ،اندازي باشگاه وب از راههاي يعق دنبال گلايه سوم به در صحنة  ،نامه ادامة نمايشدر
  كند: پيدا مي
  يعقوب: چيه؟ شناختي؟ .1 
  خواي از جون من؟ كن من نيستي، ها؟ چي مي خوام بدونم تو چرا ول سيد همايون: عجب اخمقيه! من مي .2
   شه. نم كه بپوشي، من دلم بات صاف نميآيعقوب: واس كه پيرهن از قر .3
[...]  
تمش كن ديگه! (سمت يعقوب يورش االله! خدا خفت كنه كه خفمون كردي يعقوب، ا د خ نجف: لا اله الا .4 
  گي مردكه؟ چي مي برد) تو اصلاً مي

 2همايون در  ولي با توجه به پاسخي كه سيد ؛ادبي نيست ظاهر حاوي بي به 1كلام يعقوب در 
جاي  داند و به حريم خود ميمنزلة تجاوز به  نباط كرد كه او كلام يعقوب را بهتوان است مي ،دهد مي

كند و همراه شدن  ادبي واضح استفاده مي از بي ،4كند. نجف در   از خود دفاع مي او،برابر سكوت در
  است.  بر شدت آن افزوده ،ادبي بي دهندة نشانكلامش با رفتارهاي غيرزباني 

حدي توان تا ها مي مكالمه، با توجه به )Culpeper, 2002: 90( كند طور كه كالپپر نيز اشاره مي همان
زد كه فردي ناسازگار توان حدس  مياز مكالمات يعقوب افراد حاضر در مكالمه پي برد.  ه شخصيتب

در كند. اين مكالمات پر از نيش و كنايه  در كلام خود بسيار از نيش و كنايه استفاده مي است و
  :ها آمده است هايي از آن . درادامه، نمونهكم نيست صيادان
  ).605/ 1: 1383(رادي،  دونستي؟ كنه؛ مگه نمي اسخونو هميشه تو آشغالا پيدا مي يعقوب: خب ديگه، سگ -
ها؛  يعقوب: (رو به شجاع) آره خب! تا دس سالار بالا سرته، بايدم شنگول باشي. اما حسابي رو اومدي -

چيزي بندازي گردنت كه چشم  ي،»االله«يه هيچ خبرشو داري؟ لامسب شده عين ديو! حالا من چي بگم؟ تو باس 
خندد و كلاهش را روي  نخوري. سيد همايون مام كه حاضر يراقه. اگه بخواي اون يه سريشو واست مياره (مي

  ).606گذارد). حالا انقد خودتو ديد نزن؛ ما همين جوريشم جاي گاميش قبولت داريم (همان:  زانو مي
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بد  هاش! خوبه. ذاره رو تك نوچه شينه و حرفاشو مي ميحالا ديگه سالار  ... (با تمسخر) آوه :يعقوب -
  .)613همان: ( نيس!
يعقوب: پس چي شد؟ اون هيبتو چيكارش كردي؟ آموشه خوردش؟ يا دادي يه جفت دستكشو يه تاچه  -

  .)648: همانبرنج گرفتي؟ (
  :است هاي يعقوب هنوز به پايان نرسيده گستاخي

  يعقوب: اوي سمسارباشي! .1
  خواي؟  از من چي مي عبوس)صالح: ( .2
نيم گوشت به تنته؛ اونم  و كني آدوك؟ همش دو سير يعقوب: آخه تو ديگه واسه چي ورزش مي .3
گم عمو؛ عجب  زنه. آخه من واسه خودت مي دا، چه زوري مياخواي آبش كني؟ نگاه! نگاه! داره ريغش درمي مي

عرض كنم. بفرما لثه پوسه! مگه غير اينه؟ خب  گوشت كه چه نيم گوشت داري. و نفهميه! همش دو سير زبون
  .)655(همان:  جزغاله، نگرش دار واسه صيدت

كند. در سراسر  را مسخره مي اوظاهر  ،3در كند و  خطاب مي» اوي«صالح را با  ،1در يعقوب 
از تركيبي از سه  ،يعقوب در كلام خودكه توان گفت  شود. مي ادبي واضح ديده مي نيز بي كلام او

  است.  كرده  ادبي سلبي، ايجابي و واضح استفاده هكار بيرا
كه يعقوب وارد سردابه  هاي او را ندارند و هنگامي البته صيادان نيز بيش از اين تحمل گستاخي

  :كنند ترك راسردابه  گيرند كه مي تصميمدهند و  العمل نشان مي دربرابر او عكس ،شود مي
  راه بيفتين.ها معطل نشين  نجف: خب ديگه بچه .1 
  .)657(همان:  خواي بياي نبي؟ وقتو تلف نكن ديره اجي گل: مگه نمي. ح2 

 محلي خود به يعقوب بي ،. او با اين رفتارگيرد كه برود ميتصميم  ،نجف به محض ورود يعقوب
گل نيز از همين راهكار براي حمله به وجهة ايجابي يعقوب  حاجي ،ادامة مكالمهدهد. در را نشان مي

پاسخ  بيها  آن كنار صيادان ديگر و همبستگي بابر بودن در كند و نياز او را مبني فاده مياست
  .استادبي واضح  ادبي بيش از بي گونه بي رواني اين تأثيرشدت  ،گذارد. در اين بافت مي

  كنند: او را دوره مي ونظر  صيادان از رفتن صرف با اين حال،
  گم چطوره دمب اين كوسه رو بگيريم و باش بازي كنيم. مي كوسه رو! نبي: نگاهش كنين. .1 

[...]  
اون شب تو باشگاه  .آورد) تكه درمي هاي او را تكه مثلاً اينجوري (لباسشه داغش كرد.  نبي: خب مي .2 

رو خالي كردي. تازه اينم كرمتو  لخت نشدي. يادته؟ تازه اين پيشكش! يه ريزم جفنگ گفتي و تو دل ما
ت نگرفت. قبيني كه ح  مي ... رو تو هچل بندازي. اما و خواستي ما ؟ بعدم بامون شرط گذاشتينخوابوند. درسه

خوام  خوام عجزتو سياحت كنم. مي حالا نوبتي هم باشه نوبت ماس. نوبت منه كه به ريشت بخندم. من مي
مچه هيكلي واسه اون پيرمرد بفرما! تو با يه ه ... حساب شيم كنم كه بي بيچارگيتو ببينم. آره، حالا من لختت مي

ش آوردي؟ يش كردي و به گر خواستي بگي؟ چه منظوري داشتي كه اونو بيچار پروندي. ها؟ چي مي مزه مي
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) حرومزاده حرف بزن! (سيلي زند خون گرفتي؟ (با پشت دست به او سيلي مي ناكس عاجزكش، د بترك! خفه
  گي، ها؟ اسمال كتشو ببند. يهيچي نم .)زند (مي چه بزني ) باس مث بلبل چهزند مي

  گيرد: كند. جمال جلوي او را مي نبي با يك نبشي آهن به يعقوب حمله مي
  خوام گردنشو بشكنم. خوام بزنم به گردنش، مي نبي: ولم كن نامرد! مي .3
  .)660(همان:  خواي كار دست خودت بدي؟ جمال: مگه زده به سرت؟ مي .4

همچون تحقير يا  ،هاي تهديد وجهه كنند كه برخي از كنش ه ميلوينسون به اين نكته اشار براون و
 كنند زمان هم وجهة سلبي و هم وجهة ايجابي را تهديد مي صورت هم به ،دخالت در امور ديگران

)Brown & Levinson, 1987: 67( كند و هم به او احساس ناامني  هم يعقوب را تحقير مي ،2. نبي در
كند.  زمان استفاده مي طور هم ادبي ايجابي به بيادبي سلبي و  دو راهكار بيبه اين معنا كه از  دهد؛ مي
در او  كند، او را تحقير مي برد؛ ميكار  به براي آزار يعقوبرا باز نبي راهكارهاي مختلف  ،ادامهدر

استفاده  »ناكس عاجزكش«و » زاده حروم«هايي همچون  از دشواژه د وكن احساس ناامني ايجاد مي
هاي  تكه كردن لباس تكهارها، نبي از رفتارهاي غيركلامي، مانند بر استفاده از اين راهك علاوه كند. مي
نظر  به ،6كند. در  حمله به وجهة يعقوب استفاده مي ادبي و جهت شدت بخشيدن به بينيز در او
حرف او را آيد كه  ادبي ندارد. از پاسخ جمال هم چنين برمي قصد بي» نامرد«رسد كه نبي با گفتن  مي

 ،رودكار  به آيا در هر بافتي كه ناسزا كهشود  ل مطرح مياست. حال اين سؤا  ادبي نكرده حمل بر بي
باشد براي پاسخ منفي است. شايد بهتر  ،با توجه به اين بافت است.  ادبي رخ داده توان گفت بي مي

ار معنايي منفي و در انتهاي هايي با ب نظر بگيريم كه در يك انتهاي آن فحشناسزاها يك پيوستار در
  .اند تر قرار گرفته هاي ملايم ديگر فحش

استفاده از ضمير باعث افزايش ها  آن كند كه در به مواردي اشاره مي گذشته از موارد بالا، كالپپر
. با توجه به اينكه فارسي يك زبان ضميرانداز است، )Culpeper, 2003: 1549( شود شدت آزار مي

   ديد.نامه  از استفادة نشاندار از ضمير را در اين نمايشهايي  توان نمونه مي
آزار  بسياراو را  ،و همچنين سرزنش ايوب» تو«ي تأكيدافراد با استفاده از ضمير  ،در اين مكالمه

  دهند: مي
   رو به خاك سياه نشوندي. ما تو  همايون: سيد -
  گل رسوندي.كار  به  رو ما توصالح:  -
  ).656/ 1: 1383(رادي،  رو به لب رسوندي. جون ما تو :نجف -
، »سرخر«، »غربتي«، »پشگل«در موارد متعددي از القاب ناشايستي همچون  ،نامه طول نمايشدر

 ،»قزميت« ،»بته بي«هايي مثل  و دشواژه» بين كم«و » بدبخت«، »اسقاطي«، »خنگ«، »وصلة ناجور«، »مشنگ«
  .است  شده ادبي ايجابي استفاده  در بي» گاميش« و »پفيوز« ،»ريغماسي« ،»طينت سگ« ،»جن تخم«
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  گيري . نتيجه5
دست  به زيرنتايج  ،دهد ارائه مياي كه كالپپر  با استفاده از راهكارهاي پنجگانه ،صياداننامة  نمايش در
  آمد:
دبي ا راهكار بي نامه استفاده شد و چهار راهكار در اين نمايشاز فقط  ،ادبي ميان راهكارهاي بياز - 

  كار نرفت؛ بنابراين، فرض اول مقاله رد شد. واضح به
  . علت دار بود ادبي ايجابي، تركيبي، سلبي و ادب كنايه ترتيب بي به صيادانگرايش غالب در  - 

 ،مدار بودن آن يعني جمع ،توان خصوصيت مهم جامعة ايراني ادبي ايجابي را مي بسامد بالاي بي
هاي چنين  سوي اعضا يكي از ويژگيه و پذيرفته شدن ازن شركت در گرودانست. اهميت داشت

  آخر قرار گرفت.در رتبة  ،دار نيز برخلاف فرض مقاله امعي است. ادب كنايهجو
گوينده ها  آن كند كه در كند، به مواردي اشاره مي از راهكارهاي تركيبي صحبت ميكه كالپپر  زماني - 

هاي مختلف يك نوبت  اي از راهكارها را در قسمت هيا يك راهكار را مرتب تكرار كرده و يا مجموع
توان شق سومي نيز  مي ،نظر گرفتن اين نكته). با درCulpeper, 2003: 1560كار برده است ( به خود

هاي مختلف  نه قسمت(زماني است كه يك عبارت واحد هكارهاي تركيبي درنظر گرفت و آن، براي را
در بررسي مفهوم تر براون و لوينسون  كند. اين نكته را پيش يادبي دلالت م بر بيش از يك نوع بي آن)
  كار بردند. بهادب 
قرار  هايي كه روي اين طيف نظر بگيريم. برخي از فحشهتر باشد براي ناسزاها يك طيف درشايد ب - 
ند و تعدادي نيز در ميانة هست بعضي به حالت خنثي نزديك دارند،بار معنايي بسيار منفي  ،گيرند مي
اند. البته در تنظيم چنين طيفي عواملي همچون بافت، هنجارهاي اجتماعي و احساسات  گرفته قرار آن

ها را  ند و ممكن است محل برخي واژههست گذارتأثيرو عواطف كه در بالا توسط كالپپر مطرح شدند 
  .روي طيف تغيير دهند

بد  تأثيرادبي و  خشيدن به بيتواند در شدت ب مي ،ها همچون كشش واكه ،عوامل زبرزنجيري كلام - 
  د.نباش مؤثررواني بر مخاطب 

  
  ها نوشت . پي6

1. value 
2. politeness 
3. impoliteness 
4. social norms 
5. discursive approaches 
6. culture 
7. Rong Rong 
8. Shiv R. Upadhyay 
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9. Manuele Neurauter-kessels 
10. Juhany Rudanko 
11. aggravated 
12. Jonathan Culpeper et.al  
13. prosodic 
14. Derek Bousfield 
15. relevance theory 
16. speech acts 
17. face attack acts 
18. face 
19. face threatening acts 
20. bald on record 
21. positive politeness 
22. facewant 
23. negative politeness 
24. off-record 
25. withhold the FTA 
26. identity 
27. social norms 
28. intentionality 
29. context 
30. emotions 
31. self 
32. rationality 
33. self-interest 
34. habit 
35. skill 
36. awareness 
37. conceptualization 
38. contextualized antecedent 
39. Co-text 
40. context 
41. bald on record impoliteness 
42. positive impoliteness 
43. negative impoliteness  
44. sarcasm or mock impoliteness 
45. withhold politeness  
46. inherent Impoliteness 
47. taboo words 
48. mock Impoliteness 
49. collective Self 
50. illocution 

  
  . منابع7
  . تهران: قطره.روي صحنة آبي). 1386رادي، اكبر ( •
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رزي و كاربردشناسي زبان و سازوكارهاي ادب). «1393( اصغر سلطاني نيا، مهدي و علي مقدسي •
  .228 - 207.  صص 5. ش 5. د جستارهاي زباني». در برخي از ادعية شيعه

. ترجمة محمد عموزاده مهديرجي و منوچهر توانگر. كاربردشناسي زبان. )1389يول، جورج ( •
 تهران: سمت.
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